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  چکیده
تواند به عنوان  این نکته بود که الگوي توسعۀ اجتماعی مدرن نمی  هدف محققان در این مقاله، اثبات و بیان هدف:

یکی از  ها: یافتهاي تدوین شده است.  این مقاله به روش کتابخانه روش:یک الگوي موفق و کارامد مطرح شود. 
عاد گسترده و مهم توسعه، بعد اجتماعی آن است که به معناي ایجاد بهبود در وضعیت افراد یک جامعه و حرکت به اب

سوي زندگی سعادتمندانه بیان شده است. از آنجا که توسعۀ اجتماعی نسبت به سایر ابعاد توسعه از وجه انسانی بالاتري 
داري بر این بعد از توسعۀ مدرن  سعۀ اجتماعی مدرن، اثر جهتشناختی تو برخوردار است، بنابر این، مبانی انسان

گذاشته و مسیر آن را طوري معین ساخته که آن را در تقابل کامل با توسعۀ اجتماعی مد نظر اسلام قرار داده است. 
جاي  در توسعۀ اجتماعی مدرن، پیامدهایی از جمله: جانشین شدن قانون و قراردادهاي اجتماعی به گیري: نتیجه

محوري براي علم،  زدگی و اعتقاد به شأن شریعت و وحی الهی، فردگرایی و اولویت منافع فرد نسبت به جامعه، علم
تراکم ساختار و معرفت و از خودبیگانگی در انسان، منجر به ایجاد بحرانهاي زیادي در جامعۀ مدرن غربی مانند بحران 
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   مقدمهالف) 

باشد. براي  کنندة تمام ساحتهاي اجتماعی می اي است که کنترل تحولات اجتماعی، تابعی از مبانی اندیشه
هاي بنیادین  وص اندیشهبررسی عالمانۀ وقایع اجتماعی هر عصر، باید به طور منطقی به تحلیل عمیق در خص

محوري در دوران مدرن اشاره کرد که منشأ  توان به اندیشۀ انسان آن اجتماع پرداخت. براي نمونه، می
گیري تفکرات سودگرایانه در حوزه توسعۀ اجتماعی شد. این تفکر بنیادین در تقابل سهمگین با  شکل

حاکمیت و ربوبیت است. آنچه براي نویسندة این اندیشۀ اسلامی در تلقّی خداوند متعال به عنوان محوریت 
اي دوران مدرن  سطور مهم بوده و دغدغۀ وي را شکل داده، این است که نحوة ارتباط میان مبانی اندیشه

توسعۀ اجتماعی بررسی و تبیین شده و در حسب اندیشۀ راقیۀ اسلامی،   غرب و پیامدهاي آن در ساحت
  مورد مداقّه و نقد واقع شود.

هاي  شناختی حکمت متعالیه و افزوده ر مقالۀ پیش رو، توسعۀ اجتماعی اسلامی معطوف به مبانی انساند
ارائه شده » شناسی اسلامی انسان«حکماي صدرایی و به طور ویژه اثر مکتوب عبدالحسین خسروپناه با عنوان 

انی بر اصول اساسی ذیل شکل و توسعۀ اجتماعی مدرن بر اساس این مبانی، نقد و ارزیابی شده است. این مب
گرفته است: نظریۀ فطرت؛ نظریۀ روحانیت نفس در جنب حیثیات جسمانی؛ نقش محوري عقلانیت در 

  فعلیت انسان؛ جایگاه خلافت الهی در تبیین کرامت انسانی.

  

  ب) پیشینۀ تحقیق
تبط، بخش مجزایی را گردد. از این زمان، سازمانهاي جهانی مر بازمی 1997سابقۀ توسعۀ اجتماعی به سال 

هاي سیاسی بعد  به این عنوان تخصیص دادند که بیشتر ناشی از مقتضیات زمان پیدایش خود و متأثر از مؤلفه
از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد و نیز مبانی ارائه شده در فلسفۀ غرب مدرن، به خصوص مبانی 

  شناختی مبتنی بر محوریت انسان و اصالت آن بود. هستی

ایرانی  -ي اخیر در اثر توجه به مقولۀ توسعه در کشور، به خصوص پرداختن به الگوي اسلامیدر سالها
  این مفهوم، کتابها و مقالات قابل توجهی تألیف شده است؛ از جمله:

شناختی توسعه در غرب و نقد آن  ، به تبیین مبانی انسان»اسلام و توسعه«در کتاب  )1386(علی اخترشهر
  تحقق عدالت در اسلام پرداخته است. طبق مبانی پیشرفت و

، به تحقیق در »اجتماعی قرآن به عنوان یک پارادایم -مکتب توسعۀ انسانی«در مقالۀ  )1389(احمد بهرامی
اجتماعی  -بدیل قرةن در باب توسعۀ انسانی هاي بی گرایی در مقابل آموزه ساختارهاي توسعۀ مبتنی بر تجربه
  هاي مرتبط با جوامع انسانی دانسته است. تحلیل و بررسی پدیده پرداخته، این روش را راهگشا در
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، با تحلیل و بررسی »شناسی تدوین شاخص پیشرفت انسانی روش«در مقالۀ  )1389(محمدجواد توکلی
مفهوم حقیقی توسعۀ انسانی، توسعۀ جوامع انسانی را طبق آیات قرآن، به معنی حیات طیبه در سرزمین آباد 

  ن را به عنوان پیشرفت انسانی مورد پذیرش اسلام ارائه کرده است.و پاك برشمرده، آ

شناختی، پیشرفت را  ، بر اساس تبیین انسان»پیشرفت به مثابۀ عدالت«در مقالۀ  )1391(عطاءاالله رفیعی آتانی
  شناختی اسلامی برشمرده، عدالت و پیشرفت را داراي همپوشانی دانسته است. مبتنی بر اصول انسان

مذکور؛ اهداف، کارکردها، پیامدها و آثار و نتایج توسعۀ مدرن، به خصوص در بعد توسعۀ در آثار 
گفته، در مبنایی بودن آن و  رو نسبت به تألیفات پیش اقتصادي بررسی شده است. تفاوت پژوهش پیش

اساس همچنین پرداختن به بعد اجتماعی توسعۀ مدرن است. بنابر این، چارچوب مفهومی نوشتار حاضر بر 
گرفته، در این است که با استفاده از  رویکرد مبناشناسی بوده و تمایز مهم آن نسبت به پژوهشهاي صورت

شناختی بعد اجتماعی توسعۀ مدرن پرداخته و  ها و مبانی و اصول انسان روش مبنا، به بررسی ماهیت و مؤلفه
  آن را بر اساس اندیشه اسلامی، ارزیابی و نقد کرده است.

  

  شناسی توسعۀ اجتماعی هومج) مف
پردازان توسعه پس از جنگ جهانی  در لاتین به معناي خروج از لفاف است. نخستین نظریه» توسعه«واژة 

دوم، عقیده داشتند که این لفاف، همان جامعۀ سنّتی و فرهنگ و ارزشهاي سنّتی است که جوامع براي 
)، توسعه به معناي وسعت دادن 1382فرهنگ فارسی معین(در . )40: 1370(پاي، متجدد شدن باید از آن خارج شوند

، توسعه به معناي رشد تدریجی در جهت پیشرفته )2001(و فراخ کردن آمده است. در فرهنگ لغت آکسفورد
است. در زبان انگلیسی  Developmentتر شدن است. توسعه ترجمۀ  شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ

Develop  است و مفهوم خوبی و بدي در آن نهفته نیست؛ براي مثال، ظاهر کردن فیلم  »ظهور«بیشتر به معناي
  )23: 1371(عظیمی، گویند. اینکه تصویر، خوب یا بد باشد مطرح نیست. می Developعکاسی را 

در فرهنگ آکسفورد به معانی ذیل نیز آورده شده است: بارز شدن تدریجی، بارز شدن  Developواژة 
  )325: 1370(باتومور، چیز، تطور، رشد آنچه در نطفه مکنون است.ترین جزء هر  کامل

در این میان، توسعۀ اجتماعی از جمله مقولاتی است که مانند مبحث توسعه، ابعاد مختلفی دارد و در نتیجه 
تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است. این مفهوم نسبت به توسعه و به ویژه توسعۀ اقتصادي، مفهومی 

است  اند و از مفاهیمی  جانبه دانسته اي که در تعاریف نیز برخی آن را مترادف با توسعۀ همه تأخر است؛ به گونهم
که با چگونگی و شیوة زندگی افراد جامعه پیوندي تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح 

هاي فقرزدایی، تغذیه، بهداشت مسکن، اشتغال،  زمینه از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در  زندگی عمومی
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  آموزش و نحوة گذران اوقات فراغت است.

کنند؛ برخی آن  جانبه تفسیر می در بین تعاریف مصطلح از توسعۀ اجتماعی، برخی آن را به معناي توسعۀ همه
کنند؛ برخی در توسعۀ اجتماعی  یجانبه محسوب م جانبه، بلکه امري مقارن با توسعۀ همه را نه به معناي توسعۀ همه

دانند. تعاریف ذیل براي  به نقش فرد و مشارکت او در جامعه تأکید دارند و برخی نیز آن را مترادف با نوسازي می
  توسعۀ اجتماعی ارائه شده است:

  )29: 1390(آجرلو، ایجاد بهبود در وضعیت افراد یک جامعه و حرکت به سوي کیفیت بهتر زندگی. - 

اي از ساختار اجتماعی که به اکثر محروم جامعه نه تنها اجازة تقاضا براي برخورداري از سهم منابع  درجه - 
  )30(همان: کند. دهد، بلکه در جهت رسیدن به آن هدف آنها را یاري می ملی را می

توسعۀ اجتماعی اشَکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعۀ خاص همراه با توسعۀ تمدن رخ  - 
اند و هر دو نوع، الزاماً به ایجاد  هاي مکمل و پیوستۀ یک پدیده دهد. توسعۀ اجتماعی و توسعۀ فرهنگی، جنبه یم

  )438: 1373(توسلی، شوند. وجوه تمایز فزایندة جامعه منجر می

در مجموع، در تعریف توسعۀ اجتماعی شش محور اساسی باید در نظر گرفته شود: عدالت اجتماعی؛ وحدت 
  ق ملی؛ سطح زندگی؛ کیفیت افراد و ظرفیتهاي انسانی؛ امنیت؛ نظام تقسیم نقشهاي اجتماعی.و وفا

  . شرایط تحقق توسعۀ اجتماعی1

  دهد که حداقل پنج هدف یا شرط تحقق یافته باشد: در کلیۀ جوامع، زمانی توسعۀ اجتماعی رخ می

  ن، مانند غذا و مسکن و پوشاك؛بخش حیات انسا امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم -

  مندي انسانها از مواهب مادي؛ افزایش سطح و استانداردهاي زندگی و بهره -

  ها و انتخابهاي افراد و ملل در زندگی اجتماعی؛ گسترش دامنۀ گزینه -

  جهات؛  ارتقاي ظهور قابلیتهاي افراد در تمامی -

  (همان)برابري در مقابل قانون و برابري فرصتها. -

  . شاخصهاي توسعۀ اجتماعی مدرن2
کند؛ از جملۀ آنها  را از توسعۀ اجتماعی اسلامی متمایز می  توسعۀ اجتماعی مدرن شاخصهایی دارد که آن

  توان به شاخصهاي ذیل اشاره کرد: می

  یک) تراکم

ی شود، هم تراکم در ساختار و هم تراکم در معرفت؛ یعن توسعۀ اجتماعی مدرن باعث ایجاد تراکم می
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زند  و چه از نظر کیفی رقم می  اي را چه در جهت کمی مدرنیسم از نظر اجتماعی به شدت روابط پیچیده
شود. ساختار این نوع جوامع از نظر روابط، روز به روز  یافته می که این روابط پیچیده، مظهر جامعۀ توسعه

اش  انگی انسان از خود و جامعهشود که سبب بیگ شود. روابط و ساختار آنقدر متراکم می تر می متراکم
شود رهایی از آنها  شود؛ فشارهایی که احساس می شود. در زندگی، فشار زیادي بر انسان تحمیل می می

  کند. امکان ندارد و انسانها را در این روابط پیچیده، به طور جبري و غیر مستقیم هدایت می

تولید زیاد معارف بشري، شدت روابط آید؛ یعنی  از طرف دیگر، تراکم معرفتی نیز به وجود می
کند که این تراکم، انسانها را  هاي بسیار زیاد و متنوع را درست می اجتماعی و تراکم و پیچیدگی آن، اندیشه

هاي بسیار  آید و معرفت نیز داراي پاره اي به وجود می گرایی اندیشه برد. سپس تخصص در خود فرو می
آید و این باعث ایجاد از خود بیگانگی  دارد که به کارش می را برمیشود که شخص فقط مقداري از آن  می

  )207: 1370(ریمون، شود. و از جامعه بیگانگی می

  گرایی دو) قانون

در تمدن غرب، قراردادهاي اجتماعی و قوانین، جانشین اخلاق شده است. سعی انسان غربی در این است 
نیاز شود؛ یعنی  جتماعی، از اخلاق مذهبی و شریعت بیکه با اصالت دادن به قوانین مدنی و مقررات ا

اي بسازد که در آن هیچ کس نیازي به خوب بودن نداشته باشد و در عین حال که هیچ کس التزام  جامعه
اخلاقی در برابر وجدان خویش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر، از حداکثر آزادي و 

یذ مادي برخوردار باشند و بهترین نظام سیاسی که بتواند اهداف مذکور را ارضاي شهوات و تمتع از لذا
  )68(همان: تأمین کند سیستم دموکراسی است.

  سه) فردگرایی

یکی از شاخصهاي مهم توسعۀ اجتماعی مدرن، فردگرایی است؛ یعنی هر انسان در جامعه به دنبال منفعت و 
کند. از آنجا که  الح فرد بر مصالح اجتماع اولویت پیدا میالتذاذ هر چه بیشتر خویش است؛ تا جایی که مص

هاي توسعه، تنها رفتار فرد در عرصۀ  جامعه هویتی جز جمع افراد ندارد، بر همین اساس در تمام نظریه
شود، نه اصالت فرد. فردگرایی، مفهومی با قرائتهاي مختلف است؛ از  پردازي می مصرف و تولید، نظریه

ارزش انسانی، استقلال و آزادي عمل، حرمت امور شخصی و... . در فردگرایی، این نظریۀ جمله: احترام به 
اجتماعی یا ایدئولوژي اجتماعی است که ارزش اخلاقی بالاتري را به خود در قبال اجتماع یا جامعه 

ه تصور اي است که از آزاد قرار دادن افراد در عمل به آنچ دهد. در نتیجه، فردگرایی نظریه اختصاص می
  کند. کنند به نفع شخصی خود انسان است، حمایت می می

  زدگی چهار) علم

مبناي اعتقاد به ابعاد گونان توسعۀ مدرن، به خصوص بعد اجتماعی آن، از پیدایش علوم جدید سرچشمه 
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نوشتۀ » اندیشۀ ترقی«هاي این تفکر تا قبل از رنسانس شکل نگرفته بود. در کتاب  گیرد؛ به عبارتی، ریشه می
فکر ترقی؛ یعنی ترقی «نقل شده است که:  ژوزف آنتونی مازئواثر » انقلاب رنسانس«، از کتاب سیدنی پولارد

تر، تا قرن هفده براي  مداوم و بی حد و حصر در صعود مستقیم از یک وضعیت پست به سوي وضعیت عالی
هان کند، با اعتقاد به شأن خدایی براي علم، زدگی خود را پن بدون اینکه علم سیدنی پولارد». انسان ناشناخته بود

شناسی و اقتصاد را حول محور اندیشۀ ترقی و توسعه، بررسی و  همۀ فرضیات مربوط به فلسفۀ تاریخ و جامعه
زدگی  زدگی است. علم اي برآمده از علم کند. در حقیقت؛ توسعۀ امروز جامعۀ غرب، داراي اندیشه تحلیل می

ي علم و عقیده به اصالت علم، یکی از وجوه عام توسعۀ مدرن است که کم و بیش در و قول به شأن خدایی برا
  )233: 1386(آوینی، هایی از آن وجود دارد. وجود همۀ انسانهاي معاصر این جوامع، نشانه

  . بحرانهاي ناشی از توسعۀ اجتماعی مدرن3
توسعۀ مدرن به دلیل ارتباط مستقیم با زا بوده است؛ اما بعد اجتماعی  توسعۀ مدرن با همۀ ابعادش، بحران

  توان به موارد ذیل اشاره کرد: ترین آنها می ترین بحرانها را در پی داشته است که از مهم انسان، جدي

  یک) بحران عقلانیت

ترین بحران موجود در نظام توسعۀ اجتماعی، بحران عقلانیت است که نگاه ابزاري به انسان نیز محصول  مهم
بعدي  هاي عاطفی و خرد در دوران مدرن، نگرش تک باشد. غلبۀ تدریجی حوزة منفعت بر حوزه میاین فرایند 

گیري بحرانهاي  ساحتی به انسان را رقم زد. به علاوه، بحران عقلانیت در جهان مدرن، منجر به شکل و تک
» اند اي اندیشه و عملباور به برخی هنجارها و ارزشها که راهنم«اخلاقی شده است. اگر اخلاق را به معناي 

یافته بر جهان مدرن، تا حد زیادي با این مفهوم بیگانه است.  تفسیر کنیم، باید پذیرفت که عقلانیت سیطره
کند. این  عقلانیت مدرن، رعایت اخلاق را به مثابۀ موانعی براي دستیابی به اهداف نظام اجتماعی تلقی می

ترین اهداف تعریف کرده  کارامدترین ابزارها براي نیل به عقلانیعقلانیت، دینامیسم خود را بر اساس انتخاب 
رسد با جدي گرفتن عقلانیت ذاتی  تواند با قیود اخلاقی هماهنگ باشد. به نظر می و طبیعی است که چندان نمی

توان به  گرایی و حقوق بشر است، می خواهی، انسان طلبی، عدالت که متکی به پاسداشت ارزشهایی چون: صلح
گرایی اخلاقی  یجاد تعادلی نوین در جامعۀ مدرن و ایجاد ارزشهاي اخلاقی امیدوار بود. جامعۀ مدرن، فضیلتا

هاي عقلانیت صوري هماهنگ بوده،  گرایی اخلاقی بسنده کرده است؛مري که با ویژگی را رها و به فایده
  داند. اخلاق را براي حفظ و نگهداشت جامعه داراي کارکرد و فایده می

ترین بحران دامنگیر جوامع مدرن، نه تنها موجب تعارض در نظام  ران عقلانیت به عنوان مهمبح
گیري تعارض در نظام شخصیتی انسان شده و آسیبهاي  اجتماعی شده، که فراتر از آن موجب شکل

فراهم بعدي، بحران معنا و... را  انگاري انسان، پرورش انسان تک شخصیتی از قبیل از خود بیگانگی، شیء
  )77-78: 1390(صولتی، کرده است.
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  دو) بحران کارامدي

عدم دستیابی «رود. کارامدي که  این بحران در زمرة بحرانهاي فراگیر توسعۀ اجتماعی مدرن به شمار می
شود، توسعۀ اجتماعی مدرن را عملاً با این  تعریف می» شده یک نظام اجتماعی به اهداف از پیش تعیین

ه که نتوانسته است به طور کامل آرمانهایی چون: آزادي، خردورزي و کرامت انسانی رو ساخت چالش روبه
اي از  ها تلاش اندیشمندان عصر روشنگري بوده است، تحقق بخشد. البته بخش عمده را که حاصل دهه

بحران کارامدي موجود، معطوف به بحران عقلانیت است. افزایش فقر، گسترش فزایندة اختلاف طبقاتی، 
هاي جدي بحران کارامدي در  محیطی، جنگهاي ویرانگر جهانی و...، از نشانه لات عمدة زیستمشک

  )83(همان: رود. نظامهاي اجتماعی مدرن به شمار می

  سه) شکاف طبقاتی

هاي  شود، در هیچ یک از دوره شوندة امروز دیده می آوري که در اغلب جوام صنعتی هاي زیان مرزبندي
هاي ناشی  بندي در حقیقت؛ این جوامع، هم شکاف اعصار قبل از صنعت و هم تقسیم تاریخی سابقه ندارد.

ترین شکاف، فاصلۀ طبقاتی بین اقلیت حاکم بر منافع جامعه و  از توسعۀ صنعتی را در بر دارند. اساسی
دهند. حکومتهاي خودکامه  اکثریت وسیع محروم است؛ اکثریتی که نیروي کار این جوامع را تشکیل می

کوشند این تناقضها و کشمکشها را به نحوي پوشیده نگه دارند تا براي دنیاي خارج قابل رؤیت  عمولاً میم
ها لزوماً به معناي برطرف کردن آنها نیست؛  که تجربه نشان داده، پوشاندن این درگیري نباشند؛ ولی چنان

مبارزة جدید براي دستیابی به  زیرا هر گونه سنتّ شدن فشار از سوي حکومتهاي اقتدارگرا، به نوعی به
  )509: 1380(نولان و لنسکی، شود. قدرت منتهی می

هاي انبوه مردم در جوامع   اما نکتۀ قابل تأمل اینجاست که امروزه، همراه با بهبود شرایط زندگی توده
هاي اجتماعی  روز بالاتر رفته است. نابرابري سنّتی، سطح نارضایتی آنها از اوضاع اجتماعی موجود نیز روزبه

هاي طبیعی هر  که بین توانایی  یابد؛ زیرا رابطۀ مستقیمی به موازات پیشرفتهاي فنی، برجستگی بیشتري می
کس و پاداشهاي او وجود دارد، با پیشرفت جامعه به انحطاط گراییده است. افزون بر این، نظامهاي خشک 

نقشها و موقعیتهاي تغییرناپذیر محبوس ساخته است؛ به بندي اجتماعی، افراد را عملاً در  ناپذیر لایه و انعطاف
نحوي که نه امکان رشد و پیشرفت براي انسان وجود دارد و نه فرصتی براي کاربرد استعدادها و 

  )560(همان: هایی که طبیعت در نهادشان پرورانده است. شایستگی

  

  شناختی توسعۀ اجتماعی مدرن د) مبانی انسان
هاي مختلف  ه سایر ابعاد توسعه، از وجه انسانی بالاتري برخوردار بوده و با جنبهتوسعۀ اجتماعی نسبت ب

شود،  وجودي انسان در ارتباط است؛ بنابر این، نوع نگاه به انسان و تعریف و دیدگاهی که از انسان ارائه می
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سعۀ اجتماعی را داري دارند و مسیر تو همچنین ارزشهاي برگرفته شده از دین، بر توسعۀ اجتماعی اثر جهت
  سازند. معین می

  . اصالت انسان1
شناختی آن، اومانیسم است. این واژه در دورة رنسانس  یکی از اصول بنیادین مدرنیته و معرّف بعد انسان

انداز کلی ِتمدن جدید را در خود خلاصه  ، از همان آغاز، چشمرنه گنوناهمیت زیادي یافت و به گفتۀ 
گرایی به معناي اصالت قائل شدن براي انسان و محور قرار دادن اوست و جایگاه  سانکرد. اومانیسم یا ان می

  )90: 1391(رحیمی، دهد. گیرد و او را مقیاس و ملاك همه چیز قرار می اي براي انسان در نظر می ویژه

  نقد

یبرالیسم/ ل«، »مداري اومانیسم/ انسان«انحطاط اخلاقی جامعۀ غرب، نتیجۀ ترویج مکتبهاي منحرف فکري 
بود که پس از نهضت رنسانس، در راستاي » گرایی نیهیلیسم/ پوچ«و به دنبال آن » آزادي بی حد و حصر

گذاري شد. به این ترتیب، بشر مدرن غربی با اصالت دادن به خود، فاقد هر گونه معنا و  ستیزي پایه مذهب
  )12: 1376(مصباح یزدي، فضیلت و هدف شد که نتیجۀ آن پوچی است.

محوري در محیط پرورش انسان مدرن و اوج گرفتن  با پیشرفت نگرة اومانیستی و نهادینه شدن انسان
طلبی شخصی در جامعه، هر فرد تنها  نگرش مادي به انسان و محور قرار گرفتن التذاذ و سودگرایی و منفعت

اضر به نزاع و حتی عبور از اندیشد و براي دستیابی به سود و بهرة بیشتر از دنیا، ح مندي خویش می به بهره
اي  کند، چاره طلبد و آن را در حقیقت مادي محدود جستجو می نهایت را می دیگران است. انسانی که بی

جز تجاوز به غیر و تکالب و دیگرکشی ندارد. اخلاق تنازع، ظرفیت کنترل اهواي بشر را ندارد؛ زیرا برایند 
مرج در ارزشهاي جامعه خواهد بود. حاکمیت این نگرش، گسترش چنین شناختی، تشتّت اخلاقی و هرج و 

اي است که با تکیه بر توسعۀ مادي،  ساز بروز بحرانها و تحدیدهاي بسیار در جامعه منجر به رفتارهاي زمینه
هاي  در جستجوي آرامش و سعادت است. نتیجۀ چنین نگاهی به انسان، چیزي جز انحطاط و بروز ناهنجاري

  )273: 1392(جمعی از نویسندگان، خواهد بود.شمار اجتماعی ن بی

  . اصالت لذت2
شود که آرمانها و ساختارهاي اجتماعی از آن نتیجه  شناخت انسان از جهان و خویشتن، منتهی به نگرشی می

گیرد. در  هاي اطراف خویش قرار می شوند. این بینش کلی، پشتوانۀ ارزشگذاري انسان بر پدیده می
طلبی و نگرش مادي به جهان  بی، بشر ذاتاً حیوان است و اولین نتیجۀ این تعریف، لذتشناسی مدرن غر انسان

طلبی، خصوصیت اصلی ذات انسان و تنها محركّ اوست و جامعۀ غرب امروز، این معنا را به  است. لذت
فردي پذیرفته است؛ زیرا اخلاق لیبرالیسم، اخلاق سودمحور و معیار آن، ارضاي خواستها و امیال  تمامی

طلبی و دیگر ارزشهاي  است و تعابیر اخلاقی مثل زهد، ایثار، تقوا، انفاق، خیرخواهی براي دیگران، عدالت
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اخلاقی، بر کنشهاي غیر منطقی نهاده شده است. در این مدل اخلاقی، اصالت با منافع مادي فردي است و 
ت فاضلۀ اخلاقی تنها در حدي که در کار لذایذ و غرایز انسانی رسمیت دارند؛ زیرا در عقلانیت لیبرال، صفا

شود. در این منطق، زهد و ریاضت و  و حفظ امنیت و توسعۀ غربی مفید افتد، تأیید می» تعادل اجتماعی«
پور ازغدي،  (رحیمشود پرهیز از برخی لذایذ با استناد به اصول اخلاقی و عقلی، به شدت غیر عاقلانه محسوب می

شناسی مدرن براي وجود انسان قائل به حقیقتی غایی نیست و به حیوانیت بشر  انسان . بنابر این، چون)69: 1388
شناسد و  دهد، براي تمایلات حیوانی انسانی نیز هیچ محدودیتی جز قراردادهاي اجتماعی نمی اصالت می

  گرداند. قراردادهاي اجتماعی را نیز صرفاً به منافع فردي بازمی

  نقد
هر چه بیشتر از لذایذ مادي و اصالت سود و منفعت فردي است. دنیاي مدرن، ماهیتی مبناي توسعۀ مدرن، تمتعّ 

انگاري و سودگرایی دارد. در واقع؛ انگیزة دائمی پیشرفت که در انسان مدرن به  مبتنی بر سودجویی و کمیت
ماعی اجت -صورت یک دغدغه درآمده، یکی از ارکان روح و تفکر مدرن است که صورت تئوریزة اقتصادي

آن، همان طرح نظریۀ توسعۀ مدرن است. اما از منظر اسلام، توسعه یعنی لیاقت و شایستگی براي نگهداري و 
و عبارت است از  )130: 1362(مطهري، هایی که در اختیار انسان قرار داده شده برداري از امکانات و سرمایه بهره

انسانی، اعم از مادي و معنوي و بهبود بنیانهاي هاي زندگی  فرایندي که متضمن بهبود مداوم در همۀ عرصه
سیاسی است. انسان در این فرایند، به حیاتی با عزت نفس و اتکا به خود، همراه با  -اجتماعی -اقتصادي

. اسلام، مخالف رفاه و آبادانی )18: 1364(ازکیا، یابد شده دست می   گسترش دایرة انتخاب در محدودة پذیرفته
اي که رفاه دنیوي  اتب الهی نکوهیده شده، وابستگی و تعلق مادي افراطی است؛ به گونهنیست؛ آنچه در مک

را تمام هدف خویش قرار دهد و بعد معنوي و هدف آفرینش انسان و کمال و سعادت ابدي او را فراموش 
حی و شود؛ زیرا اسلام، هدف آفرینش را تعالی و تکامل رو کند، مانند آنچه امروز در غرب مشاهده می

؛ در حالی که )10: 1376(مصباح یزدي، داند معنوي نوع بشر در سایۀ والاي عبودیت او در برابر خداوند می
اند که در  ریزي کرده اي پی هاي خود، ارکان تفکر نوبنیاد امروز را به گونه متفکران غرب مدرن در نظریه

شود و هدف زندگی انسان  تعریف می آن بر خلاف گذشته، انسان به طور کلی بریده از فطرت الهی خویش
  دانند. جویی هر چه بیشتر نمی را چیزي جز تمتّع و لذت

طول تاریخ از نیازهاي مادي و غرایز حیوانی   شود که: با اینکه بشر در تمامی حال، این سؤال مطرح می
صنعتی برخوردار بود، چرا بعد از هزاران سال زندگی، در قرن هجدهم میلادي پاي در عصر تمدن 

پرداخته است؟ پاسخ  گذاشت؟ آیا بشر در قرون پیش از آن، به نیازهاي مادي و غرایز وجود خویش نمی
این است که: بشر همواره از نیازهاي مادي و غرایز حیوانی برخوردار بوده است، اما آنچه در قرون اخیر در 

  این زمینه رخ داده، از دو جهت با همۀ تاریخ تفاوت و تباین دارد:
  . هرگز بشر براي حیوانیت و نیازهاي مادي وجود خود، قائل به اصالت نبوده است.1
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گونه محدودیت  زمین، در برابر ارضاي شهوات و تبعیت از اهواي خویش، هیچ . بشر امروز در مغرب2
  )61: 1386(آوینی، شناسد. اخلاقی یا تقیدات مذهبی نمی

رن، دستیابی انسان به سطح بالاتري از رفاه است که هدف نهایی توسعۀ اجتماعی در الگوي توسعۀ مد
در فرایند این دستیابی، اخلاق و معنویت جامعه نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، در الگوي غرب 
مدرن، چون محور، رسیدن به رفاه و سود مادي است، نتیجۀ آن براي دیگر ملّتها، اسارت، تحقیر، استعمار و 

وده است؛ در حالی که در اسلام، آزادي انسان از هر قید و بندي غیر از عبودیت نسبت سلطۀ استعمارگران ب
به خدا، یک اصل است و هدف توسعۀ اجتماعی اسلامی، ارتقاي انسان در بعد مادي و معنوي و ارتقاي 

  )255: 1394(نوروزي، انسانیت است.
  اللهی انسان به ریاست شیطانی او بر زمین . تبدیل خلافت3

و لازمۀ آن » پشت سر آمدن«است و معنایی که از آن گرفته شده » پشت سر«فت از ریشۀ خلف به معنی خلا
» االله خلیفه«ترین تعبیر خود از مقام انسان را  . قرآن کریم عالی)361: 1376(مصباح یزدي، است» جانشین شدن«

شناختی توسعۀ اجتماعی  نی انسانکند و براي او شأن و مقام خلافت الهی قائل است. اما در مبا معرفی می
مدرن، ریاست شیطانی انسان بر سایر انسانها و بر عالم ماده، جایگزین کرامت و خلافت الهی او شده و مقام 

اللهی او نادیده گرفته شده است؛ در حالی که خداوند، این مقام والا و مقدس را شایستۀ انسان و  خلیفه
خواند. راز این مقام ویژة  ب خویش را به کرنش در برابر این مقام میداند و فرشتگان مقرّ منحصر در او می

ممتاز انسان، در علم حقیقی(نه اعتباري) و علم حضوري و شهودي(نه حصولی) است که تنها انسان، 
شایستگی لازم ذاتی و توانایی کافی رسیدن به بالاترین مرتبۀ آن را داراست و در پرتو کسب چنین علمی 

ه اسماي حسناي الهی و حقایق هستی آگاهی یابد و آینۀ صفات جمال و جلال الهی شود. انسان تواند ب می
تواند در پرتو شکوفاسازي استعدادهاي خویش، به کمالات معنوي و مقام قرب ربوبی برسد و به میزان  می

  )124: 1389(سعیدي، برسد.» اللهی خلیفه«تواند به مقام  مراتب کمال و قرب ربوبی، می
  ساحتی . انسان تک4

امروزه فراگیرترین تمدن، تمدن غرب است و هیچ جایی از تأثیر آن در امان نمانده است؛ تا جایی که حتی 
که براي  اند! در حالی استعمارِ جوامع غیر اروپایی را به عنوان منشأ پیشرفت و نوسازي این جوامع معرفی کرده

. با این همه و )84: 1392بلاوث،  موریسافتادگی بوده است( ي عقببیشتر جهان، به جاي توسعه، موجب روندي به سو
گذارد، بیش از هر زمان دیگري به نقطۀ انحطاط و فروپاشی  در عین عظمتی که این تمدن از خود به نمایش می

ي . فروپاشی نظام خانواده، بروز مشکلات اجتماعی، بروز بحرانها)13: 1377(جمعی از نویسندگان، نزدیک شده است
اي از بحرانهایی است که دامنگیر جوامع  ها و...، تنها گوشه محیطی، فقر و تبعیض، سیطرة ظالمانۀ رسانه زیست
  یافتۀ غربی شده و ریشه در نگاه مادي به انسان و جهان پیرامون آن دارد. توسعه

  نقد
تب از اهمیت بالاتري برخوردار کند که بعد روحانی آن به مرا اسلام براي انسان دو بعد روح و جسم را تعریف می
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دهد که جاودان خواهد ماند و سعادت واقعی انسان در  است؛ زیرا حقیقت واقعی انسان را روح او تشکیل می
سعادت روحانی اوست. اسلام، توأمان به پرورش جسم و روح توجه دارد؛ ولی کمال او را در گرو پرورش روح 

  داند. مطابق دستورات اسلام می
  محوري ایی به جاي تکلیفگر . حق5

شناختی هر مکتب دارد.  شناختی و انسان شناختی و هستی بحث حق و تکلیف، ارتباط ناگسستنی با مبانی معرفت
تواند با کمک  حق قدرتی است متکی به قانون که صاحب آن می«اند:  پردازان مدرن در تعریف حق گفته نظریه

شناسانه است؛  این نگاه مدرن به حق، نگاهی غایت». دیگران مانع شود گرفتن از قانون، آن را بستاند یا از گرفتن
شود. از نظر ایشان، منشأ و خاستگاه حق، ارادة انسانی یا انسانیت انسان است،  چون بیشتر به ثمرة عملی آن توجه می

ارادة انسان و اگر باشد خاستگاه آن  اختصاصی  است یا طبیعی؛ اگر حق  از منظر آنان یا اختصاصی  که حقوق چنان
. منشأ حق از نگاه اغلبِ اندیشمندان )26: 1386(جوادي آملی، طبیعی باشد، به صرف انسان بودن براي او حاصل است

گیري جامعه بر مبناي قراردادهاي  غرب، همان قراردادهاي اجتماعی است. بسیاري از آنان اعتقاد دارند که شکل
شود. بنابر این، تردیدي نیست در اینکه حقوق  اساس همین قوانین تأمین میاجتماعی بوده و همۀ حقوق انسانها بر 

  )146(همان: بشر باید از همین قراردادهاي اجتماعی سرچشمه گیرد و منشأ دیگري نباید براي آن جستجو کرد.
  نقد

انند مبناي اسلام در حقوق، خدامحوري است؛ یعنی منشأ حقوق، اراده و علم الهی است و کتاب و سنتّ م
برهان عقلی، حاکی از اراده و علم ازلی خداست؛ در حالی که مبناي اندیشۀ واضعان حقوق بشر، 

  محوري است. انسان
در اسلام، حق و تکلیف به جز دربارة خداوند، در تمامی موارد طرفینی بوده و تلازم وجود دارد و 

مداري در  محوري و حق تکلیف .)277(همان: تکلیف بدون حق یا حق بدون تکلیف مصداق نخواهد داشت
آورد، بلکه وفاق کامل و  اي بنا شده که نه تنها هیچ تعارضی میان آن دو به وجود نمی اسلام بر مبنا و عقیده

محوري از منظر نواندیشان و متجددان، بر مبنایی  خواهی و حق کند؛ اما حق معیت تام بین آن دو ایجاد می
شناسی،  گذارد. مبنایی که آنان از هستی یقی براي عنوان حق باقی نمیبنیان نهاده شده که هیچ معناي حق

دهند، با آنچه جامعۀ اسلامی از این مفاهیم برداشت  شناسی ارائه می شناسی و دین شناسی، انسان معرفت
کند، بسیار متمایز است؛ یعنی نحوة ادراك آنان از این مفاهیم با نوع نگرش امت اسلامی در بسیاري از  می

  )135(همان: وارد همخوانی ندارد.م
  
  بحث و نتیجه گیري هـ) 

توسعۀ اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه است که نسبت به سایر ابعاد آن از وجه انسانی بالاتري برخوردار است و 
عه جانبه تفسیر شده و بر نقش فرد و مشارکت او در جام جانبه یا امري مقارن با توسعۀ همه به معناي توسعۀ همه

تأکید دارد. اما توسعۀ اجتماعی مدرن شاخصهایی دارد که آن را از توسعۀ اجتماعی اسلامی متمایز کرده است. از 
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گرایی و جانشین  توان به تراکم در ساختارهاي اجتماعی و در معرفت دینی، قانون ترین این شاخصها می جملۀ مهم
ق الهی، فردگرایی و طلب منفعت و التذاذ هرچه بیشتر شدن قراردادهاي اجتماعی و قوانین به جاي شریعت و اخلا

  محوري براي علم اشاره کرد. زدگی و اعتقاد به شأن انسان و تقدم مصالح فرد بر مصالح جامعه و علم
شناختی توسعۀ  شاخصهاي مذکور در توسعۀ اجتماعی مدرن، ناشی از نوع نگاه به انسان و مبانی انسان

ترین  کند. از مهم داري بر توسعۀ اجتماعی گذاشته و مسیر آن را تعیین می ر جهتاجتماعی مدرن است که تأثی
توان اصالت انسان، اصالت لذت، تبدیل خلافت الهی انسان به  شناختی توسعۀ اجتماعی مدرن، می مبانی انسان

مبانی، منجر به  محوري را نام برد. این گرایی به جاي تکلیف ساحتی و حق ریاست شیطانی او بر زمین، انسان تک
ترین آنها: بحران عقلانیت، بحران کارامدي و شکاف  ایجاد بحرانهاي جدي در جامعۀ غرب شده که برجسته

طبقاتی در جامعۀ غرب است و محصول این بحرانها، نگاه ابزاري به انسان و غلبۀ حوزة منفعت بر حوزة خرد و 
رامت انسانی و در نهایت، عدم دستیابی توسعۀ اجتماعی ایجاد بحرانهاي اخلاقی و تعارض در نظام شخصیتی و ک

شدة خویش است؛ به این دلیل که نظامهاي اجتماعی مدرن، برآمده از غلبۀ اقتصاد  مدرن به اهداف از پیش تعیین
دهی ساختارهاي اجتماعی در  بر سایر وجوه حیات بشري است و لازمۀ دستیابی به این بعد از توسعه را جهت

داند؛ زیرا مبناي توسعۀ اجتماعی مدرن، تمتعّ هرچه بیشتر از لذایذ مادي و اصالت سود و  اقتصادي می راستاي رشد
منفعت فردي است و ماهیت دنیاي مدرن بر سودجویی، کمیت انگاري و سوداگري است؛ در حالی که نظام 

زندگی است، باعث بینی خاص خود که مبتنی بر محوریت خداوند و ارزشهاي الهی در  اسلامی با جهان
دهی روندها و تلاشها در راستاي حرکت فردي و جمعی به سوي عبودیت و تقربّ الهی است و به این  جهت

  شود. ترتیب، توسعه به مثابۀ ابزاري در جهت سیر به سوي خداوند متعال تلقی می
کنندة پیامدهاي  ل کنترلدر الگوي اسلامی پیشرفت، تأکید بر اصلاح درونی انسان است که به معناي اصلاح عام

هاي موجود در اندیشه و گرایش و تصمیم  انسانی است؛ زیرا هر گونه ویژگی موجود در رفتار، منبعث از ویژگی
اي است که ناظر به سعادت دنیوي و اخروي انسان بوده و رشد  است. بنابر این، توسعۀ جامع و حقیقی در اسلام، توسعه

  شود. شود و نوعی موازنه میان خیر مادي و معنوي برقرار می لحاظ میها و ساحات  انسان در همۀ عرصه
جانبه، به منظور اصلاح و نوسازي جامعه،  نتیجه اینکه، توسعۀ اجتماعی در اسلام، فرایندي تعاملی و همه

متناسب با نظام ارزشی، براي تحقق سعادت دنیوي و اخروي افراد انسانی است و به هر دو جنبۀ معنوي و 
شود. بنابر این، الگوي اسلامی پیشرفت در بعد اجتماعی با پارادایم توسعۀ  نی انسانی در آن توجه میجسما

مدرن غربی تفاوت مبنایی و ساختاري دارد و ماهیت توسعۀ مبتنی بر الگوي غربی را به واسطۀ غلبۀ نگرش 
وجود انسان بر ماهیت و عدم تعریف  شناسی بر مبانی اگزیستانسیالیسم و تقدم لیبرالیستی و اومانیستی، انسان

طلبی،  فطرت و سرشت الهی براي انسان که نتیجۀ آن، محوریت و اصالت انسان، خودبنیادي، لذت
داند. در نتیجه، توسعۀ  خورده می سودمحوري و غفلت از مبدء و معاد انسان است، مردود و شکست

ري دارد و الگوي اسلامی توسعه، ماهیت اجتماعی مطلوب اسلام، با مدل غربی تفاوت بنیادي و ساختا
  دهد. بدیلی براي پارادایم پیشرفت ارائه می داند و نظریۀ بی توسعۀ مبتنی بر تجربۀ غربی را مردود می
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